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  6هفتـه 

  نادرست است. (از چهار گروه اسمي تشكيل شده است.) .2  نادرست است. .1
  نادرست است. (جواني و زندگاني، وابسته ندارند) .4  درست است. .3

  عارف: خداشناس واقعي / مريدان: پيروان، ارادتمندان .6  متمم، مفعول  .5
  ز)را ـ خبر ـ متمم (رنگ ـ مفعول ـ نهاد .8  سه، يك  .7
 به دست آوردن دنيا (نهاد) ـ هنر (مسند) / حاسد (نهاد) ـ حسد (متمم) ـ بدخواه (نهـاد) ـ ابلهـي (مـتمم) /        .9

  آغاز (متمم) ـ سرچشمه (متمم) ـ آب اين رود (نهاد) ـزندگاني (نهاد) 
   ـ  بامداد    شيرين   خواب  ـ  انديشمند  انسان   صد  ـ   زيبا  جنگل  اين  ـ  سرسبز   استان  .10

  وابسته     وابسته      هسته         وابسته      هسته   وابسته      وابسته هسته  وابسته        وابسته    هسته  

  روستا      تواناي      مرد     صد       آن    ـ   مادر       مهربان    قلب
  وابسته  وابسته  هسته  وابسته   وابسته  وابسته  وابسته   هسته

  )؛ 2ينة گز .11
  آهنگ هستند. منظور آهنگ است. بوستان سعدي و شاهنامة فردوسي هم آهنگ  هم

  براي امتحانات نهايي هماهنگي لازم در مدرسه انجام شد. هماهنگ 
  درست است.» اسطرلاب«)؛ 2گزينة  .12
  4گزينة  .13
  شنونده (مستمعان: شنوندگان) )؛ مستمع:2گزينة  .14
ممكن است يك گروه اسمي چند  آيد هسته است. در گروه اسمي، اولين اسمي كه با ـــِ مي)؛ 2گزينة  .15

  وابسته داشته باشد.
 اليه است و وابسته بوده و هسته نيست. مضاف خدا )؛ 4گزينة  .16
  وزير ـ امير ـ اين همه دولت ـ من (مرا) ـ همه ـ امير  هاي اسمي گروه .17
18. درون در او هنوز فعال است.  كودك  

  هسته      
   انگيز است. و نوجوان شيرين و دل  كودك دنياي

  وابسته          
  دانايي ـ ناداني / حريم ـ حرمت .19
و همچنين دو فعل ديگـر (برخاسـتي و    سوم شخص مفرد است» رسيده بود«درست است (فعل  .20

  »)داشت خاست و برمي برمي«برداشتي) با توجه به نهاد جمله (جولاهه) به معناي 
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  7هفتـه 

  پاك بودن، غصبي نبودن .2  نماز .1
 باطل .4  ها و گناهان آلودگي .3

 ست، نماز خواند.توان با لباسي كه از اجزاي بدنش درست شده ا نادرست؛ گاو حلال گوشت است پس مي .5

 درست است. .6

 نادرست است؛ وسيلة تقرب و نزديكي به خداوند، نماز است. .7

 از طلا براي مردان حرام است. استفادهنادرست است؛  .8

روز،  ، نماز را به چشمة آبي تشبيه كرده است كه در برابر خانة كسي جريان داشته باشد و او هر شبانهپيامبر خدا .9
مانـد. دليـل ايـن تشـبيه زدودن      دهد؛ پس هرگز آلودگي در بدن او بـاقي نمـي   وشو مي د را در آن شستپنج مرتبه خو

  ها در هر دو: نماز و چشمة آب. آلودگي
  چند نمونه از آداب نماز: .10

  برپايي نماز به جماعت - 2  جا آوردن نماز در اول وقت به - 1
  زقامه قبل از نماخواندن اذان و ا - 4  هاي تميز و مرتب پوشيدن لباس - 3
 خواندن نماز در مسجد - 5

  فرمايند: ثمرات خواندن اذان و اقامه قبل از نماز مي ةدربار حضرت علي .11
ايسـتند كـه ابتـدا و     كسي كه اذان و اقامه بگويد و به نماز بايستد، دو صف از فرشتگان پشت سـر او بـه نمـاز مـي    «

اقامـه بگويـد و نمـاز بخوانـد، پشـت سـرش يـك صـف از         شود، و كسي كه فقـط   انتهاي اين دو صف ديده نمي
  »ايستند. فرشتگان به نماز مي

گوينـد: مـا از نمـازگزاران     پرسند چـه چيـزي شـما را بـه دوزخ كشـانيد، مـي       نماز نخواندن، وقتي از دوزخيان مي .12
  نبوديم.

  ت و معصومين از آن با عناوين: ميان احكام اسلامي هيچ موضوعي به اندازة نماز مورد سفارش نيس در)؛ 2گزينة  .13
 اند. سد محكمي در برابر شيطان، ياد كرده - 3معراج مومنان ،  - 2ستون دين ،   - 1

)؛ اگر لباس نمازگزار با خون نجس شده باشد، اگر مقدار خون كمتر از يك سـكة كوچـك باشـد، نمـاز او     2گزينة  .14
  ت.درست است اما اگر بيشتر از يك سكه باشد، نماز باطل اس

  كند. * دقت كنيد نجس شدن با ادرار به هر ميزان كه باشد نماز را باطل مي
  .است نماز احكام و شرايط از وضو، )؛ داشتن3گزينة . 15



  

  
ون 

آزم
س 

در
4  

ة ه
ــــ

پايـ
ش

ــم
ت

  

3 

 فرشـتگان،  از صـف  دو بايسـتد،  نمـاز  بـه  و بگويـد  اقامه و اذان كه كسي«: فرمايد مي علي )؛ حضرت4گزينة . 16
 نمـاز  و بگويـد  اقامـه  فقـط  كـه  كسـي  و شـود  نمي ديده صف، دو اين انتهاي و داابت كه ايستند مي نماز به او سر پشت

  ».ايستند مي نماز به فرشتگان از صف يك سرش، پشت بخواند،
 نماز آن دوباره ديگري، مكان در بايد و است باطل نمازش بخواند، نماز غصبي مكان در نمازگزار )؛ اگر2گزينة .17
  .آورد جا به را

  او حيواني حلال گوشت است و نماز خواندن با لباسي كه از اجزاي بدن او باشد، درست است.)؛ گ1گزينة  .18

  8هفتـه 

  هفتاد .3    روحي، جسمي .2  نه .1
   صحيح .6   تمام قرآن .5   واجبات .4
 كند. طور كامل حتي براي يك لحظه روزه را باطل مي نادرست است؛ فروبردن سربه زيرآب به .7

 درست است. .8

 .رست استد .9

 قرآن در ماه رمضان به اندازة خواندن تمام قرآن است. دن يك آيةخوان نادرست است. .10

 درست است. .11

  واجب بوده است و در اديان قبل از اسلام نيز وجود داشته است. ها انساننادرست است؛ روزه بر همة  .12

 .درست است .13

 »پوششي است دربرابرعذاب آخرت. و برابرمشكلات دنياروزه سپري است در«فرموده است:  رسول خدا .14

 ) تقويت صبروتقوا3توجه به محرومان،  )2حفظ سلامتي،  )1فوايدروزه عبارتند از:  .15

 ) فروبردن غبار يا دود غليظ به حلق4فروبردن سربه زيرآب  )3آشاميدن،  )2خوردن،  )1 .16

) ثروتمنـدان بـا   3) ثروتمندان هـم مـزة گرسـنگي رابچشـند،     2، ) ثروتمندان برفقيران وگرسنگان دلسوزي كنند1 .17
 ها كمك كنند.   فقيران مهربان شوند و به آن

  هاي دل   به خواسته» نه«) توانا در گفتن 2هاي او،  ) مقاوم در برابر شيطان و وسوسه1 .18
توانند به دسـت   خواهند ميكنند، زيرا هر چه ب ثروتمندان هرگز درد گرسنگي راحس نمي«فرمود:  صادق امام .19

كنند. خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجـب كـرد    آورند؛ به همين دليل نسبت به فقيران و گرسنگان دلسوزي نمي
تا [دراين ماه] همه مانند هم باشند و ثروتمندان نيز مزة گرسنگي را بچشند و با گرسنگان و فقيران مهربان شـوند و بـه   

  »آنان كمك كنند.
  اشاره به  تقوا از ثمرات روزه دارد.» لَعلَّكُم تتََّقون«عبارت  .20
 دارد؛ را خداونـد  تسـبيح  و ذكر ثواب شما، كشيدن نفس«: فرمايد مي رمضان ماه دربارة خدا )؛ رسول3گزينة  .21

  ».است خداوند قبول مورد ماه، اين در هايتان عبادت و است عبادت ماه اين در شما خواب
 خـدا  از و كنيـد  دعـا  پـس  اسـت،  مسـتجاب  دعاهايتـان «: فرمايـد  مـي  رمضان ماه دربارة خدا رسول)؛ 4گزينة  .22

  ».دهد توفيق ماه، اين در قرآن تلاوت و گرفتن روزه به را شما كه بخواهيد
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 )؛ حمام كردن ازمبطلات روزه نيست.2گزينه  .23

 مسلمانان بر روزه كه آيد برمي آيه، اين از. است ترسيخدا و پرهيزكاري و تقوا روزه، فايدة ترين مهم )؛4گزينة  .24
  .است بوده واجب نيز، اند بوده اسلام از پيش كه ديگري الهي اديان پيروان بر و است واجب

سيگار كشيدن همان رساندن دود و غبار غليظ به حلق است كه اگـر عمـداً انجـام شـود، باعـث باطـل       )؛ 1گزينة  .25
  شود.   شدن روزه مي

 حـس  را گرسـنگي  درد هرگـز  ثروتمنـدان «: فرمـود  روزه، شـدن  واجـب  علّت دربارة ، صادق امام)؛ 1گزينة  .26
 سـوزي  دل گرسـنگان،  و فقيـران  بـه  نسـبت  دليـل،  همـين  بـه  آورنـد،  دسـت  به توانند مي بخواهند هرچه زيرا كنند؛ نمي
 مـزة  نيـز  ثروتمنـدان  و باشـند  هـم  ماننـد  همـه ] ماه اين در[ تا كرد واجب همه بر را روزه بلندمرتبه، خداوند. كنند نمي

  ».كنند كمك آنان به و شوند مهربان فقيران، و گرسنگان با و بچشند را گرسنگي
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  6  هفته

  خاشع. 3   ابديت .2   309 .1
  درست است. .6  نادرست است. .5  پنجة عقاب .4
  نادرست است. .8  درست  است. .7
انتها. اگر بنا باشد همه چيز در اين دنيا تمام شود و ابديتي وجود نداشـته باشـد،    )؛ ابديت يعني يك زندگي بي3گزينة  .9

  شود. معنا مي زندگي بي
  »اي بر شنِ روان است. عبادتي كه همراه با خوردن حرام است همچون ساختن خانه«فرمود:  )؛ پيامبر خدا 1گزينة  .10
  دارد و آهسته خواندن مثل زمزمه كردن است. بلند خواندن به حرف زدن عادي ما با يكديگر شباهت .11
  خشوع يعني قلبت در برابر خدا و فرمانش تسليم باشد. .12
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  6هفتـه 
  ةـخان، البْیُوتِ  .3  نياز بي، العْالمَینَ  .2  يدوستان، اتَِّخَذوا .1

  ايمان آورديم .6  اگر، اي كاش .5  گرفت .4
  نادرست است. .9  درست است. .8  نادرست است. .7

؛ ولي اينجا است مفرد شخص سوم يماض فعل »حسب« ؛)مردم( النّاس ،)كردند گمان( حسب ،)آيا( اَ)؛ 4گزينة  .10
  شود. چون بعدش واژة جمع (الناس) آمده، جمع معنا مي

 نفع به( خودش يبرا ) ش ــَ( ـه) + خود( نفَْس) + يبرا( لـ: ي لنَفسه ،)كند يم تلاش و جهاد( يجاهد)؛ 1گزينة  .11
  .است مفرد شخص سوم مضارع فعل »يجاهد« ؛)خودش

 جمع شخص سوم يماض فعل »اتَّخَذوا« ؛)دوستان( اَولياء ،)خدا( اَالله ،)جاي به( دونِ منْ ،)گرفتند( اتَّخذوا)؛ 4گزينة  .12
  .است

  هاي قرآني: )؛ ترجمة ساير عبارت2گزينة  .13
  شوند؟ آيا گمان كردند مردم كه (به حال خود) رها مي )1
  جاي خدا دوستاني ) گرفتند به3
  د و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده است.) بگو: در زمين بگردي4

)، اَوهنَ (سست4گزينة  .14   بوت (عنكبوت)شود)، بيت (خانه)، عنك ها)، لـَ (معنا نمي ترين)، البيوت (خانه )؛ انَّ (قطعاً
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  7هفتـه 

1.    
    : اسب فرَسَ) 2    ) طعَام: غذا1
  نقره) 4    برم : بالا ميرفْعَُ أَ ) 3
  ) قادم: آينده 6    : سخن، گفتارقوَْل) 5
  جرّ و بحث) 8    : ورزشكارریاضیّ ) 7

2 .  
  (ب)  (الف)
  دقصَْ   ●  ●  زندگي كرد

  عاشَ   ●  ●  آينده
  نفَْس  ●  ●  منظور

  مقاد  ●  ●  آزمايشگاه
  مُختبر  ●  ●  خود

  ●  يعيش  
3 .  

  فهمي؟ ) تو بايد برگردي آيا مي2  ) مادر اسب به فرزندش گفت.1
  گويد. دو نظرش را مي ) هر يك از آن4  پرسد. ) او از گاو ايستاده در كنار رودخانه مي3
 شود.  جديد خوشحال مي بة) اسب به خاطر تجر5

4 .  
  1) گزينة 3  2) گزينة 2  2) گزينة 1
 1 ) گزينة5  2گزينة ) 4

5 .  
   برداري.خواهم اين كيف را  ) از تو مي1
  ) اسب كوچك به سؤالش جواب نداد. 2
  بيند كه مشغول دعوا هستند.  ) گاو و سنجاب را مي3
  تواني عبور كني يا نه؟ ) اي فرزندم! آيا مي4

  4 ةگزينـ. 6
  4گزينة  .7
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  3گزينة  .8
  شد خواهم غرق) 4 رساند مي سود/  رساني مي سود) 2 شود مي خوشحال) 1)؛ 3گزينة  .9

 است، دارو مانند سخن. قاتلٌ كثَيرهُ و ينفْعَ قلَيلهُ كاَلدواء الَكْلاَم  رساند مي سود آن زياد است، دارو مانند )؛ سخن3گزينة . 10
  .است كشُنده زيادش و رساند مي سود آن كم

. باشد همراه) عمل( رفتار با مگر نيست) حرف( گفتار در خيري هيچ) 2. است كارش در عاقل خشم) 1: ها گزينه ساير ترجمة
  .طلاست سكوت) 4

  8هفتـه 
1 .  

   یسَْمَعُ ) 2     تجَْلسُِ ) 1
  ندَْخُلُ ) 4     یخَْرجُُ ) 3

2 .  
  کتَبَنا) 2     هذه، تذَْهَبُ ) 1

  ، ربهّذلک، یشَْکرُُ ) 4           بیَتْها / أنتَْ، بیَتْکََ هی، ) 3
3 .  

   اغَرْقَُ  – قالتَْ ) 2    یجَْلسُِ  – جْلسُِ تَ ) 1
4 .  

 (پاسخ به دلخواه است)  نعََم - أربعَة     بابلَ  فی – فاطمة) 1

5 .  
   سوف تکَتْبُُ ) 3   انَتَْ ) 2   رجََعْنا) 1

  3گزينة  .6
  3گزينة . 7
  3گزينة  .8
   /أذهــب: ذهَبــت /تَــذْهب: ذهَبــت /تَــذهب: بــتذَه /تــذهبينَ: ذَهبــت). رويــم مــي( نَــذْهب): رفتــيم( )؛ ذَهبنــا1گزينــة . 9

بذَه :بذْهي  
  أفْعلُ) 4 طَلَب) 2 يعملُ) 1 ،)پرسد مي( يسألُ ،)ترسد مي( )؛ يخاف3گزينة . 10

  



  

  
ون 

آزم
س 

در
4  

ة ه
ــــ

پايـ
ش

ــم
ت

  

9 

  

  6هفتـه 

A. 

1. (well)سواري كنم. دوچرخه خوبي بهتوانم  سواري مهارت دارم بنابراين مي : من در دوچرخه  
2. (good at)مهارت داردگويي  : او واقعاً در قصه.  
3. (badly) كند. او در آن مهارت ندارد. شنا مي طرز بدي به: برادرم  
4. (can) سرعت جدول حل كنم. به توانم مي: من  
5. (hard) هاي خوب بگيرد. خواند تا نمره درس مي سخت: او  

B.  
 1. Can she paint? 
 2. Are you good at searching the Web? 
 3. Who can take photos? 
 4. What is Nima good at? 
 5. What can you do fast? 

  ترجمه:
  كند. (نقاشي) آميزي تواند رنگ كند؟ نه، او نمي (نقاشي) آميزي تواند رنگ آيا او مي .1
  م.وجو كردن وب مهارت دار وجو كردن وب مهارت داريد؟ بله، من در جست آيا در جست .2
  تواند عكس بگيرد. كنم مرجان مي تواند عكس بگيرد؟ فكر مي چه كسي مي .3
  سواري مهارت دارد. نيما در چه كاري مهارت دارد؟ نيما در دوچرخه .4
 توانم سريع جدول حل كنم. تواني سريع انجام دهي؟ من مي چه كاري را مي .5

C.   
swim cool mall plug 

swimmer look tall plastics 

sweater pool fall player 
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D.   
1. Can she ride a bicycle fast? 
2. Is he good at searching the Web? 
3. Is your friend good at telling stories? 
4. Who can play tennis well? 

  ترجمه:
  سواري كند؟ تواند سريع دوچرخه آيا او مي .1
 رد؟وجو در وب مهارت دا آيا او در جست .2
  گويي مهارت دارد؟ آيا دوستت در قصه .3
 خوبي تنيس بازي كند؟ تواند به چه كسي مي .4
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  9هفتـه 
  سريه .3   مكه، مدينه. 2  جبرئيل، غار حرا  .1

  بعثت 12. در سال نادرست است .6   نادرست است .5   ياسر، سميه .4
   درست است. .7
اي تنظيم  نامه رو پيمان تحاد سياسي برقرار شود. از ايندانست ميان ساكنان مدينه ا پيامبر لازم مي .8

نامه درواقـع   شد و مسلمانان و يهوديان متعهد شدند كه به آن عمل كنند. تدوين و امضاي اين پيمان
  اعلام رسمي تأسيس حكومت اسلامي به رهبري پيامبر در شهر مدينه بود.

  كرد. دم را به پرستش خداي يگانه دعوت ميصورت فردي و پنهاني مر رسول خدا در آغاز بعثت به .9
در تاريخ اسلام به گروهي از مسلمانان مدينه كه با پيامبر پيمـان بسـتند و آن حضـرت را يـاري      .10

هـاي   گويند. گروه ديگري از مسلمانان كه امـوال و دارايـي   مي» كنندگان ياري«يعني » انصار«كردند، 
  گويند. مي» كنندگان هجرت«يعني » مهاجرين«تند را خود را رها نمودند و از مكه به مدينه رف

  داران و مردم بر همكاري زمام .11
  )؛ جنگ احد در سال سوم هجرت و جنگ خيبر در سال هفتم هجرت رخ داد. 2گزينة  .12
پس از ورود به مدينه، ايجاد مسجدي براي انجام امـور   )؛ نخستين اقدام مهم پيامبر3گزينة  .13

  ، علمي و سياسي بود. عبادي، اجتماعي
  3گزينة  - 14
  3گزينة  - 15

  10هفتـه 
  اميه بني .3  كه عمر تعيين كرده بود. سوم، شورايي .2  مدينه، عراق .1

  درست است. .6    نادرست است.  .5  لياقت و شايستگي .4
  نادرست است.  .7
  و خوابيدن در بستر رسول خدا شهامت و فداكاري حضرت علي .8
بيعت كردند. آن حضرت با مخالفت و سركشي معاويه  ، مردم كوفه با امام حسن ت حضرت عليپس از شهاد .9

مواجه شد كه اين امر موجب جنگ امام حسن با معاويه گرديد. معاويه با وعدة پول و مقام، بسـياري از رؤسـاي قبايـل و    
ناچار شد پيشنهاد صلح معاويه را بپـذيرد   حتي ياران نزديك امام را فريب داده و جذب خود كرد. در چنين اوضاعي امام

  و با قرار دادن شرايطي، خلافت را به او واگذار كند.
الـه،   هدف من اصلاح امت جـدم رسـول  «نامة خويش دربارة هدف قيام خود فرموده است:  در وصيت امام حسين .10

  »اله و پدرم علي است. امر به معروف و نهي از منكر و پياده كردن سيرة رسول
  2گزينه  .11
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)؛ معاويه پسر ابوسفيان كه از زمان خلافت عمـر حـاكم شـام بـود، اعـلام كـرد در صـورتي از امـام اطاعـت          3گزينة  .12
  كند كه حكومت شام و مصر به او واگذار شود. مي
  2گزينة  .13
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  8هفتـه 

1.  

  
0 0360 1036  

 درجـه باشـد را   0180تـر از   ي از زواياي آن بـيش ؛ توضيح: چندضلعي كه حداقل يكاست نادرست .2
  گويند. چندضلعي مقعر مي

3.   

  ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆB B C C B C M             
00 0 0 0 0 0 01 2 1 2 2 2

90180 90 90 45 180 45 1352  

  
  
4.  

  (n ) ( )
n n

 
 

0 02 180 3602  

  n n n n n
n n


         
0 0 0 00 0 0 0 0

0
180 360 720 1080180 360 720 180 1080 6

180
  

  )؛4گزينة  .5

       ABCD B D , C A A , C       1 1 2 0 0180 50   الاضلاع متوازي 130

  D ( )ADE A E
   


   

    1 180 180 62 50 342   الساقين متساوي2

    A A C 1 2  
    A C A        2 1 130 34 96  

  )؛ 4گزينة  .6
  ˆˆy B C   110 خارجي زاوية  
  ˆ ˆ ˆy x x   0 060   از طرفي 50

  ˆ ˆx y    0 0 050 110 160  

  بنابراين:  ،درجه است 40برابر هاي داخلي هر چهارضلعي  مجموع زاويه )؛3گزينة  .7
  ( x) ( x) x x         0 0 0 0 0 0 050 70 180 180 2 360 120 3 40  
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   )؛3گزينة  .8
  

 
  A B E A B E

E E

     
 

1 1 2 1 1 1
1 2

  

  
  
  )؛2گزينة  .9

اندازه هر زاويه خارجي      180 140 40   
  پس داريم: 360ضلعي منتظم nدانيم مجموع زواياي خارجي هر مي

   nتعداد محورهاي تقارن 9



  
360 940    

  9هفتـه 
  زيرا: است.نادرست   .1

  ( x)( x y) x y  2 37 2 3 42  
2.  

  km c mc
kk m c

 


4 2
2 3

10 2
315

  (الف 

  
(ب a ( a a b ab a b ab b ) b

a a a b ab a b ab b b

a a b ab b

        

        

   

3 3 2 2 2 2 3 3
3 3 2 2 2 2 3 3

3 2 2 3

15 20 30 30 2 3 3
15 20 30 30 2 3 3
5 32 33 4

  

  ( G R)( G R) G GR GR R G GR R        2 2 2 22 2 4 2 2 4   (ج 4
3 .  

(a c)h ah chS  
 2 2  

  P a h c d     
  

)                    )؛ 2 گزينة .4 ab ) ( ab )( ab ) a b 2 2 2 2 2 42 2 2 4  
  )؛ 1گزينة .5

دو عبارت مساوي هستند.   
( )

( ) ( ) ( ) ( )

a a a a a a a a

a a a a a a a

         




              

2 2

2 2 2

5 4 1 5 4 4 4

2 2 2 4 4 4 4
  

A)؛ چون عبارت 1گزينة  .6 B C 2 كنيم. داريم: گذاري مي شود، جاي تر نمي ساده  

  
(x x ) ( x x ) ( x x ) x x x x             2 2 2 2 22 2 3 2 5 4 3 5 4 2 4 6 2 5  4 x x 23 5  4

x x  2 4 6
  

  ABEزاوية خارجي مثلث 
  متقابل به رأس
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   )؛1 گزينة .7

  x x x x x x x x        3 2 2 3 23 9 3 9 27 6 18 27  

  

  10هفتـه 
  
a يا صفر 2 .1 a a(a ) a ,a      2 2 2 0 0 2  
  نادرست است. زيرا:  .2

(a b)(x y) a(x y) b(x y) ax ay bx by           
3 .  

  b b b b b             

217 3 24 7 24 3 7 21 37  

4 .  

    
5.   

  re( re e r f ) 2 26 3 4 )a   (ب 5 ab ) 35 3   (الف 2
6 .  

  b  2 24 b  aمساحت مربعي به ضلع 16  2 25   aمساحت مربعي به ضلع25
  d  2 22 d  cمساحت مربعي به ضلع4  2 23     cمساحت مربعي به ضلع9

  (a b)a ( )( ) /  
    

5 4 5 9 5 45 22 52 2 2 aمساحت مثلثي به قاعده 2 b  

  (c d)d ( )  
  

3 2 2 52 cمساحت مثلثي به قاعده 2 d  
  / /  22 5 5 27   ها مساحت مثلث 5
      25 16 9 4   ها مساحت مربع54

  / /  54 27 5 26   مساحت قسمت رنگي 5
  )؛ 4گزينة  .7

( )
( )
  

  
  

7 2 4 14 4 18 35 2 4 10 4 6  

  )؛ 1گزينة  .8

  (a b)(a ab b ) ( )( ( ) ( ) ) ( ) 
                2 2 2 21 1 1 5 53 4 2 2 3 2 4 4 3 1 0 02 2 2 2 2  
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  )؛ 3گزينة . 9
  ( )m n m n n m          7 7 7  

     ( ) ( ) ( ) ( )m m n n n m m n m n m n


             
7 7 7 7

2 7 7 14 7 14 49 14 63  

   )؛3گزينة  .10
a b , a (b c) a b c          
5

2 5 2 2 2 5 2 3 11  
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  8هفتـه      
  مخروطي .2  حسي .1

  بخش حلزوني (گوش دروني) ـ گيجگاهي .3
  درست است. .4
  هاي مخروطي است.  نادرست است؛ اين ويژگي مربوط به ياخته .5
  خش حلزوني گوش داخلي قرار دارد.نادرست است؛ در ب .6
7. A ،گوشBگيرندة مكانيكي  ،C  ،سرما، گرما، فشار، آسيب بافتيD هاي دمايي،  گيرنده

  مواد شيميايي (مزه) Gشيميايي ،  Fبيني،  E مكانيكي و درد،
  شبكيه -3  عدسي -2  قرنيه  - 1 )الف .8

هاي مخروطي  هاي مخروطي و استوانه در لاية شبكيه چشم قرار دارند. ياخته  هاي نور شامل ياخته ب) گيرنده
اي توانايي  هاي استوانه ياختهدهند. اما  مكان مشاهده جزئيات اشيا را نيز به ما ميها، ا علاوه بر توانايي ديدن رنگ
  دهند.  ديد سياه و سفيد را به ما مي

هاي عنبيه، قطر  ) عنبيه در دومين لاية چشم (مشيميه) قرار دارد. وسط عنبيه، مردمك است كه با انقباض ماهيچهج
  يابد.  مردمك كاهش مي

9. (b )1 ،(c ) 2 ،(a ) 3  
  هستند. كهاي چشم فاقد مژ )؛ گيرنده1گزينة .10
  توانيم انواع بوها را تشخيص دهيم.  هاي بويايي در بيني مي با توجه به تنوع گيرنده .11
  اند. يشتري واقع شدهگيرندة لمس در عمق كمتر و گيرندة فشار در عمق ب )؛1گزينة .12
  اند. دارند تركيب اسيدي دارند و ترش مزه 7تر از  كم pH)؛ موادي كه 2گزينة  .13
تابد. تعداد  ) به گيرنده مي1اي است. نور در راستاي فلش شماره ( اين گيرنده، از نوع استوانه )؛2گزينة  .14

  شوند. اي از مخروطي بيشتر بوده اما در نور كم تحريك مي هاي استوانه گيرنده
هاي شنوايي است در حالي كه بخش  زيرا بخش گيجگاهي قشر مخ مسئول دريافت و درك پيام )؛3گزينة  .15

  باشند.  پس سري (بينايي)، جلويي قشر مخ (حركتي) و مخچه (جهت تعادل) درگير مي

  9هفتـه      
  ، غيراراديصاف .3  پروتئين .2  اسكلت .1

  اسكلتي عمل متقابل دارند. يها رست است؛ ماهيچهناد .5  ها استخوان –ها  ماهيچه .4
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  ها مانند رباط صليبي زانو در داخل مفصل زانو جاي دارند. درست است؛ بعضي از رباط .6
  درست است. .7
  دهد. به بدن شكل مي - 1 .8
  شود. بخشي به حركات آن مي به حركت بدن كمك كرده و موجب سرعت - 2
  كنند.   هاي خوني توليد مي ها ياخته بعضي استخوان - 3
  كنند. هاي مهم بدن محافظت مي ها از اندام بعضي استخوان - 4
  اند از: ثابت، نيمه متحرك، لولايي و گوي و كاسه. ترتيب عبارت ها به )؛ در اين گزينه مفصل4گزينة .9

  بندي قرمز رنگ هستند كه هر دو ساختار مخطط دارند. قلبي و استخوان هاي الف) درست است؛ ماهيچه .10
  كدام دوكي شكل نيستند. شوند كه هيچ بندي مي هاي قلب و استخوان شامل ماهيچه مخطط هاي ب) نادرست است؛ ماهيچه

  تواند يك هسته داشته باشد كه قرمز رنگ است. ) نادرست است؛ ماهيچة قلبي ميج
  هاي قلبي مخطط هستند كه عمل غيرارادي دارد. چه) درست است؛ ماهيد

پذيرتر است. علت اين امر آن است كه درصد املاح (فسفر و كلسيم) در  تر و انعطاف غضروف نسبت به استخوان نرم .11
  تر از استخوان است. غضروف كم

وجه به نوع حركـت و سـاختمان   شود. مفاصل را با ت مفصل گفته ميبه هم ها  به محل اتصال يا نزديك شدن استخوان .12
  كنند.   بندي مي ها به سه گروه ثابت، نيمه متحرك و متحرك طبقه آن
اي اسـت. ياختـة ماهيچـة     صاف تك هسـته   اي بوده در حالي كه ياختة ماهيچة ياختة ماهيچة اسكلتي دو يا چند هسته .13

  اي (كشيده) اما شكل ياختة ماهيچة صاف، دوكي است.  اسكلتي، استوانه
  ماهيچة اسكلتي انقباض ارادي، و ماهيچة صاف انقباض غيرارادي دارد.

  الف ـ پيوندي   .14
  اي تا استخوان ادامه دارد.  ب ـ زردپي از انتهاي بافت ماهيچه

كشـد. ايـن زردپـي در نهايـت اسـتخوان       تر شده و زردپـي را مـي   ج ـ هرگاه ماهيچة اسكلتي منقبض شود طول آن كوتاه  
  شود.   كشد و سبب حركت آن مي ميمتصل به خود را 

توانـد بـا انبسـاط خـود اسـتخوان را بـه        كند، همان ماهيچـه نمـي   هنگامي كه استخوان توسط يك ماهيچه حركت مي .15
هاي ديگر و در جهات ديگر پس از انقباض، صـورت گيـرد بـه همـين      حالت اول برگرداند. اين عمل بايد توسط ماهيچه

  كنند. جفت كار مي -  هاي اسكلتي جفت دليل ماهيچه
  اي دارد.  اي دو يا چند هسته الف) ماهيچه اسكلتي است؛ زيرا از نوع مخطط بوده و ياخته .16

  ب) رنگ آن قرمز بوده و عمل آن از نوع ارادي است.


